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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

بررس آیه سوم

[1]» است و علت اینه برخ در كتبشان آیه سوم در مسئله صراط (ی از مواقف قیامت)، آیه شریفه «اهدِنَا الصراطَ الْمستَقیم‏
به این آیه شریفه استدلال كردهاند به خاطر روایت است که در ذیل آیه شریفه بیان شده است. قبل از بیان روایت، آیه را معنا

کنیم:

احتمالات موجود در معنای کلمه «اهدنا» در آیه شریفه «اهدنا الصراط المستقیم» و نظریه مختار

نسبت به کلمه«اهدنا» در آیه شریفه چند احتمال وجود دارد؛ مرحوم طبرس در مجمع البیان مفرماید:

1) «اهدنا»؛ یعن «ثبتنا عل الدین الحق» بر این صراط مستقیم و بر این دین حق ثابت بدار و مبادا از این دین حق لغزش و
انحراف پیدا كنیم.

2) «اهدنا» به معنای هدایت و ثواب است، یعن ثواب این صراط مستقیم كه جنّت است به ما بدهد.

3) معنای دیر «اهدنا» این است كه در آینده ما را بر دین حق قرار بدهد همانونه که در گذشته بر دین حق بودهایم «كما دللتنا
علیه ف الماض».[2] این معنا بازگشت به معنای اول «ثبتنا» مکند لذا معنای سوم شمرده نمشود.

4) برخ گفتهاند: هدایت به معنای «ایصال إل المطلوب» است، یعن هدایت به دو گونه است: الف) هدایت ابتدای ب) هدایت
به عنوان «ایصال إل المطلوب»، این معنای چهارم در جای دیر بررس کردهایم و جای تأمل دارد.

در نتیجه هدایت یا به معنای تثبیت است؛ یعن خداوند متعال ما را از این دین جدا نند، یا به معنای نتیجهی صراط مستقیم
است كه جنّت و ثواب باشد.

احتمالات چهارگانه در معنای «الصراط المستقیم» از دیدگاه طبرس

در معنای «صراط مستقیم» چهار احتمال مرحوم طبرس داده؛
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1) «احدها أنه كتاب اله‏ و هو المروی عن النب ص و عن عل ع‏» یعن ما را به كتاب خدا هدایت كن.

2) مراد از صراط مستقیم، اسلام است «و هو المروی عن جابر و ابن عباس».

3) «أنه دین اله الذی لا یقبل من العباد غیره» دین كه خدا از عباد غیر از او نمپذیرد، این به معنای دوم برمگردد كه همان
اسلام است «إن الدین عند اله الاسلام».

4) مراد از صراط مستقیم، پیامبر(صل اله علیه و آله) و ائمه معصومین (علیهم السلام) هستند «و هو المروی ف اخبارنا»
سپس مفرمایند: اول این است كه آیه حمل بر عموم حمل شود تا تمام اینها را شامل شود «لأن الصراط المستقیم هو الدین

الذی أمر اله به من التوحید و العدل و ولایة من أوجب اله طاعته»[3].

روایات در مقام بیان اجزاء صراط مستقیم‌اند نه در مقام بیان مصادیق

ایشان برای صراط مستقیم چهار روایت آوردهاند و از میان چهار روایت، فقط روایت سوم است که به معنای دوم و احتمال دوم
برمگردد، ول روایات دیر هر کدام در مقام بیان ی معنای از صراط مستقیم هستند.

اکنون سؤال که در اینجا به ذهن خطور مکند این است که آیا این روایات مصداق، صراط مستقیم را ذكر كردهاند یا اجزاء
صراط مستقیم را مطرح کردهاند؟

حقیقت مطلب این است که گاه اوقات بعض از روایات در مقام بیان مصداقاند یعن عنوان تطبیق را دارند و گاه اوقات
در مقام بیان مصداق نیستند و در اینجا به نظر مرسد آن روایت كه مگوید «إنه كتاب اله» جزئ از صراط مستقیم را ذکر
مکند و و روایات دیر، اجزاء دیر آن را بیان مکنند، نظیر این موارد در روایات داریم که گاه اوقات امام معصوم (علیه

السلام)  در مقام بیان تمام اجزاء آن موضوع نیست و فقط به بیان ی جزء آن مپردازند.

و جمع بین این روایات نیز همین اقتضا را دارد، اینه مرحوم طبرس مگویند «اول این است» صحیح نیست بله به نظر ما
«تعین دارد»، صراط مستقیم بر مجموعهی اینها حمل شود، چون در یك روایت یك جزءش را و در روایت دیر جزء دیر را بیان

کرده و اینها با هم تناف ندارد و تمام اینها اجزاء یك مركباند و صراط مستقیم در آیه شریفه مركب از این اجزاء است.

در نتیجه اگر كس بوید من قرآن را قبول دارم ول پیامبر را قبول ندارم، از پیامبر اطاعت نمكنم، نظیر قضیه دوات و قلم كه
گفت «حسبنا كتاب اله» و از اطاعت پیامبر سرپیچ نمودهاند این خروج از صراط مستقیم است، یا اگر كس بوید من قرآن
و پیامبر را قبول دارم اما ائمه معصومین (علیهم السلام) را قبول ندارم این در صراط مستقیم نیست، تمام اینها اجزاء یك كل و
اجزاء یك مركب را تشیل مدهند، قرآن، سنت پیامبر(صل اله علیه و آله)، ائمه معصومین و پیامبر اكرم (صل اله علیه و

آله) مجموعاً عنوان صراط مستقیم را دارند و ممن است کس عقل قطع سلیم را نیز ضمیمه کند، البته در جزء خود این هم
قرآن دعوت به عقل و تعقل كرده.

از اینرو وقت پیامبر(صل اله علیه و آله) و ائمه معصومین (علیهم السلام) مفرمایند: اطاعت ما واجب است این به معنای
دعوت به خودشان نیست بله دعوت به صراط مستقیم است، چون خودشان ی از اجزاء صراط مستقیم هستند. آیه شریفه که

مفرماید: «و ما آتاكم الرسول فَخُذُوه و ما نَهاكم عنْه فَانْتَهوا»[4] به معنای این نیست که پیامبر(صل اله علیه و آله) از ناحیه
خدا به عنوان مبلّغ برای شما ذكر مكند، این گونه آیه را معنا کردن غلط است بله «ما آتاكم الرسول» به عنوان خودش



موضوعیت دارد، «اطیعوا اله و اطیعوا الرسول»[5] نیز یعن آنچه كه رسول به عنوان خودش مگوید زیرا اگر آنچه كه رسول به
عنوان ابلاغ «عن اله» بخواهد بیان كند، اطاعت مستقیم خداوند تبارك و تعال شمرده مشود نه اطاعت از رسول. پس در این

آیات دعوت به خودشان، جزء صراط مستقیم است.

در مجموع، صراط مستقیم یك مركب است که مشتمل بر اصل دین (دین اسلام) قرآن، پیامبر و ائمه معصومین، مباشد و
همهی اینها اجزاء صراط مستقیم شمرده مشوند لذا اگر ائمه معصومین فرمودند «نحن الصراط»، معنایش این نیست كه قرآن
صراط نیست بله به این معنا است که «نحن جزء من الصراط»، اگر پیامبر فرموده «أنا الصراط» یعن «أنا جزء من الصراط

المستقیم» پس آیه شریفه «اهدنا الصراط المستقیم» که در نماز خوانده مشود به معنای لزوم تبعیت از قرآن، از پیامبر و از
ائمه معصومین مباشد.

نته: مرحوم امام در «اسرار الصلاة» دارند كه مفرمایند شهادت به توحید «اشهد أن لا اله الا اله» بدون دو شهادت دیر معنا
ندارد، یعن اگر كس بوید من توحید را قبول دارم پیامبر را قبول ندارم یا بوید توحید و پیامبر را قبول دارم، ولایت را قبول
ندارم، مفرمایند این نمشود. بعد عین همین مطلب را در دو تای دیر مگوید؛ شهادت به نبوت بدون قبول كردن آن دو تا

نمشود، شهادت به ولایت بدون آن دو تا نم شود؛ یعن اگر كس بوید من به ولایت شهادت مدهم اما توحید و نبوت را قبول
ندارم این قابل قبول نیست، اصلا روی مبان اعتقادی ما امان ندارد.

 ول بحث جزئیت مطلب دیری است، اینه پیامبر(صل اله علیه و آله) فرمود «إنّ تاركٌ فیم الثقلین كتاب اله و عترت» این
عترت، تجسم قرآن است و حقیقت قرآن هم عترت است، اینها در باطن ی هستند ول به حسب ظاهر دو جزءاند، به حسب

ظاهر قرآن باید باشد و عترت هم باید باشد، و بحث ما الان از جهت ظاهر است، لذا از جهت ظاهر اگر كس بوید صراط فقط
قرآن است؟ یا بوید: فقط پیامبر(صل اله علیه و آله) و ائمه معصومین (علیه السلام) است؟ مگوئیم خیر، تمام اینها هر كدام

عنوان اجزاء صراط را دارند، اینها مرکباً ی صراطاند منته یك مركب است كه معتقدیم پیامبر(صل اله علیه و آله) تمثل قرآن
است و امیرالمؤمنین (علیه السلام) قرآن ناطق است، خود قرآن نیز حقیقت آن، پیامبر(صل اله علیه و آله) و امیرالمؤمنین(علیه

السلام) است؛ یعن اگر اینها نباشند قرآن هم معنا ندارد، چون اینها مبین كتاب هستند و این كتاب نیاز به بیان دارد.

بنابراین کلام و سخن ما این است که صراط دارای اجزاء است؛ قرآن کریم، پیامبر(صل اله علیه و آله) و جزء دیر آن ائمه
معصومین(علیه السلام) است ولو به حسب باطن و به حسب الواقع اگر كس سراغ امیرالمؤمنین برود بوید من ولایت شما را
قبول دارم و قرآن را قبول ندارم این معنایش نف خود امیرالمؤمنین است، چون امیرالمؤمنین معتقد است به اینه خودش قرآن

ناطق است و كتاب قرآن صامت است، یا کس به پیامبر بویند شما را قبول دارم و ولایت را قبول ندارم، این معنایش انار
شود و قابل قبول نیست، ولوید این دو تا را قبول داریم و قرآن را قبول نداریم، این به حسب الواقع نمخود پیامبر است یا ب

به حسب ظاهر اینها بمنزلة الاجزاء است.

بررس روایات ذیل آیه شریفه« اهدنا الصراط المستقیم»

منته تمام سخن در این است که مرحوم شیخ صدوق در معان الاخبار از امیرالمؤمنین (علیه السلام) نقل مكند  که
مفرمایند: «الصراط المستقیم هو صراطان، صراطٌ ف الدنیا و صراطٌ ف الآخرة، فاما الصراط المستقیم ف الدنیا فهو ما قَصر

عن الغُلو وارتفع عن التقصیر و استقام فلم یعدل إل شء من الباطل»[6] بر حسب این روایت صراط مستقیم دو صراط است
ی در دنیا و دیری در آخرت، و صراط مستقیم در دنیا این است كه «قصر عن الغلو وارتفع عن التقصیر» انسان زیاده از آن

حدّی كه هست نرود و تقصیر و كوتاه از آن حدّی كه باید به او معتقد باشد نداشته باشد «واستقام فلم یعدل إل شء من
الباطل» سر سوزن تمایل به باطل پیدا نند.



و برای اینه انسان به باطل تمایل پیدا نند باید راه قرآن، پیامبر(صل اله علیه و آله) و ائمه معصومین (علیه السلام) را برود،
النار و لا إل الجنة الذی هو مستقیم لا یعدلون عن الجنة إل الآخرة فهو طریق المؤمنین إل گوید: «و أما الصراط فسپس م

غیر النار سوی الجنة» مؤمنین که در روز قیامت محشور مشوند یك راه مستقیم به بهشت دارند و متمایل به جهنم نمشوند و
غیر از بهشت راه دیری هم برایشان قرار داده نشده.

روایت دیر این است که در معان الاخبار از مفضل بن عمر نقل شده كه مگوید: «سألت ابا عبداله علیه السلام عن الصراط
فقال هو الطریق إل معرفة اله عزوجل و هما صراطان، صراطٌ ف الدنیا و صراطٌ ف الآخرة، فأما الصراط ف الدنیا فهو الامام
المفترض الطاعه من عرفه ف الدنیا واقتدی بهداه مر عل الصراط الذی هو جسر جهنم ف الآخرة و من لم یعرفه ف الدنیا زلّت

قدمه عن الصراط ف الاخرة فتردی ف نار جهنم.»[7].

آن روایت اول که از امیرالمؤمنین نقل شد درست است در تفسیر امام حسن عسری (علیه السلام) در ذیل آیه شریفه «اهدنا
الصراط المستقیم» آمده اما اصلا ربط به صراط در آخرت( بعنوان پل بر روی جهنم) ندارد لذا مجرد اینه روایت در ذیل

آیه‌ای، در کتب تفسیری از جمله نور الثقلین آمده دلیل نمشود حتماً مربوط به همان آیه باشد، از این رو ممن است روایت در
ذیل یك آیهای بیاید، نظیر روایت مذکور كه از امام صادق(علیه السلام) نقل شد؛ صراط آخرت را به جسر در جهنم معنا مکند،

این ربط به صراط مستقیم ندارد و در روایت مگوید «سألت عن الصراط» و از صراط مستقیم سؤال نرده.

در بعض از كتب عقاید، پیرامون بحث صراط در قیامت، همین روایت امام صادق (علیه السلام)  را مطرح کردهاند اما چرا این
روایت را در ذیل آیه شریفه «اهدنا الصراط المستقیم» آورده اند؟ به خاطر این است که كلمه صراط در آن بوده و این اشتباه از

محدث بزرگوار و آن مفسر رخ داده، البته همه جا اینطور نیست بله گاه اوقات یك اشتراك لفظ سبب شده یك محدث یك
روایت را در ذیل آیه آورده است.

در هر صورت دو تا صراط که امام صادق (علیه السلام) فرمودهاند غیر از آن دو صراط است که (امیر المومنین) فرمودهاند،
و بنابر نظر ما، صراط در دنیا در کلام امام صادق(علیه السلام)؛ «فهو الامام المفترض الطاعه»، جزئ از صراط است، و

صراط در آخرت در کلام امام صادق(علیه السلام) ربط به صراط مستقیم ندارد زیرا در ذهن سائل (مفضل بن عمر)، سؤال از
صراط قیامت بوده و از آن سؤال کرده و امام مفرماید: یك صراط در دنیا داریم «الامام المفترض الطاعه» و یك صراط در
آخرت «الذی هو جسر جهنم ف الآخرة» داریم، و از صراط مستقیم در آیه شریفه سؤال نرده تا مربوط به صراط مستقیم در آیه

شریفه باشد.

بنابراین نتیجه این مشود كه «اهدنا الصراط المستقیم» هیچ ارتباط به بحث صراط در قیامت ندارد و اگر در روایت به نقل از
امیرالمؤمنین(علیه السلام) مفرماید: صراط در آخرت؛ یعن طریق مؤمن «إل الجنة» اشاره به صرط قیامت که مورد بحث

است ندارد.

و صل اله عل محمد و آله الطاهرين

[1] ـ الفاتحة : 6
[2] ـ  قیل ف معن‏ «اهدِنَا» وجوه (أحدها) أن معناه ثبتنا عل‏ الدین‏ الحق‏ لأن اله تعال قد هدى الخلق كلهم إلا أن الإنسان قد

یزل و ترد علیه الخواطر الفاسدة فیحسن أن یسأل اله تعال أن یثبته عل دینه و یدیمه علیه و یعطیه زیادات الهدى الت ه إحدى
و هذا كما یقول القائل لغیره و هو یأكل كل أی دم عل «دىه مها زادتَدَواه الَّذِین ‏ «وه تعالالدین كما قال ال أسباب الثبات عل



الأكل (و ثانیها) أن الهدایة ه الثواب لقوله تعال: یهدِیهِم ربهم بِایمانهِم‏ فصار معناه اهدنا إل طریق الجنة ثوابا لنا و یؤیده قوله‏
الْحمدُ له الَّذِی هدانا لهذا (و ثالثها) أن المراد دلنا عل الدین الحق ف مستقبل العمر كما دللتنا علیه ف الماض و یجوز الدعاء

بالش‏ء الذی یون حاصلا كقوله تعال: قال ربِ احم بِالْحق‏» مجمع البیان ف تفسیر القرآن   ج‏1   104.
[3] ـ و قیل ف معن‏ «الصراطَ الْمستَقیم» وجوه.(أحدها) أنه كتاب اله‏ و هو المروی عن النب ص و عن عل ع‏ و ابن مسعود

(و ثانیها) أنه الإسلام و هو المروی عن جابر و ابن عباس (و ثالثها) أنه دین اله الذی لا یقبل من العباد غیره عن محمد بن الحنفیة
(و الرابع) أنه النب ص و الأئمة القائمون مقامه‏ و هو المروی ف أخبارنا و الأول حمل الآیة عل العموم حت یدخل جمیع ذلك
فیه لأن الصراط المستقیم هو الدین الذی أمر اله به من التوحید و العدل و ولایة من أوجب اله طاعته.مجمع البیان ف تفسیر

القرآن   ج‏1   104
[4] ـ «ما افاء اله عل‏ رسوله من اهل الْقُرى‏ فَللَّه و للرسولِ و لذِی الْقُرب‏ و الْیتام‏ و الْمساكین و ابن السبیل ك لا یونَ دولَةً

بین اغْنیاء منْم و ما آتاكم الرسول فَخُذُوه و ما نَهاكم عنْه فَانْتَهوا و اتَّقُوا اله انَّ اله شَدیدُ الْعقاب» ‏الحشر : 7.
نْتُمنْ كولِ اسالر و هال َلا وهدفَر ‏ءَ‏ شف تُمنْ تَنازَعفَا مْنرِ مما ولا و ولسوا الرطیعا و هوا الطیعنُوا اآم ا الَّذینیه[5] ـ یا ا

تُومنُونَ بِاله و الْیوم اخرِ ذلكَ خَیر و احسن تَاویلا النساء : 59.
[6] ـ [تفسیر الإمام علیه السلام‏] مع، [معان الأخبار] الْمفَسر بِاسنَادِه‏ الَ ابِ محمدٍ الْعسرِی ع‏ ف قَوله‏ اهدِنَا الصراطَ

و‏ هیمتَقساطُ الْمرالص ارِنَا ومعا لتَقْبسم كَ فذَلكَ كیعنُط َّتنَا حیاما اضم نَاكَ فطَعا یقَكَ الَّذِی بِهفلَنَا تَو دِما یقُول ‏ قَالیمتَقسالْم
یرِ والتَّقْص نع تَفَعار و ِالْغُلُو نع را قَصم والدُّنْیا فَه ف یمتَقساطُ الْمرا الصمفَا ةرخا اطٌ فرص الدُّنْیا و اطٌ فراطَانِ‏ صرص

َلا نَّةالْج ندِلُونَ عیع  یمتَقسم والَّذِی ه نَّةالْج َلا یننموالْم طَرِیق وفَه خَرا ا الطَّرِیقما و لاطالْب نم ‏ءَش َلا دِلیع فَلَم تَقَاماس
یقُول ‏ قَالیمتَقسراطَ الْمدِنَا الص‏ اهلج و زع هلقَو ع ف ادِقدٍ الصمحم نب فَرعج قَال و قَال نَّةى الْجوغَیرِ النَّارِ س َلا  النَّارِ و

وا طَبنَا فَنَعاءوها نْ نَتَّبِعا نم عانالْم كَ‏ و‏ دِینَلا غّلبالْم كَ وتبحم َلِی ادوالْم الطَّرِیق وملُزدْنَا لشرا یمتَقسالْم اطرالص َلدْنَا اشرا
نَاخُذَ بِآرائنَا فَنَهلكَ‏». بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار، ج‏24، ص: 10.

زَمردَ الْعمحا ندِ بمحم نع یمرم ِبا نب یسع ندَ بمحا نع نسدٍ الْحمحم نب نمحدِ الربع نالْقَطَّانُ ع [الأخبار معان] [7] ـ
و لج و زع هال رِفَةع‏ مَل‏ االطَّرِیق وه فَقَال اطرالص نع ع هدِ البا عبا لْتاس :قَال رمع نب لفَضالْم ننْقَرِی عالْم ماتح نب لع نع
الدُّنْیا و ف فَهرع نم ةالطَّاع وضفْرالْم امما والدُّنْیا فَه اطُ الَّذِی فرا الصمفَا ةرخا اطٌ فرص الدُّنْیا و اطٌ فراطَانِ صرا صمه
ى فدفَتَر ةرخا ف اطرالص نع هقَدَم الدُّنْیا زَلَّت ف رِفْهیع لَم نم و ةرخا ف نَّمهج رجِس والَّذِی ه اطرالص َلع رم دَاهاقْتَدَى بِه

نَارِ جهنَّم.بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار، ج‏8، ص: 66.


